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نقد و بررسي مشكلات ديوان حافظ
.ـ ق با نظري جدّي به تحريفات نسخة ۷۲۸ ه

دكتر بهروز ثروتيان

چكيده
موضوع اصلي اين مقاله، مقايسة متن نسخة خطي 827 هـ. ق، مشهور به «نسخة خلخالي»، با نسخه هاي خطي ديگر است كه در حدود 
ــخة خطي 827 هـ. ق از طريق نسخة  چاپي قزويني ـ غني، 70  ــته شده اند. نظر بر اينكه نس ــال پس از مرگ حافظ (791 هـ. ق) نوش 30  س
سال تمام است همه جاگير شده و ابيات و كلمات غلط و تحريف شدة عمدي در اين نسخة  همه جا گير، بيش از حدّ انتظار راه يافته است، نقد 
و بررسي مضبوط نسخة  مرجع، يعني دست نوشتة  827 هـ. ق، ضرورت دارد و مقايسة  علمي - انتقادي آن، يك وظيفة مليّ ـ اخلاقي است.
ــتاد زنده ياد، دكتر پرويز ناتل خانلري ـ روانش شاد و خاكش پرنور باد ـ است،  ــخة  علمي ـ انتقادي اس مآخذ و منبع اصلي اين تحقيق، نس
ــارات خوارزمي چاپ و  ــوي انتش ــتاد مجتبي مينوي، فراهم آورده و از س ــخة خطّي را به ياري و همكاريِ علاّمة فقيد، اس كه مضبوط 14 نس
ــاني ها نيز استفاده شده است كه استاد فاضل محترم، دكتر  ــتثنائي، از دفتر دگرس ــر كرده اند (تهران/ 1359 ش). به ندرت و در موارد اس منتش
سليم نيساري ـ عمرش دراز باد ـ با زحمت و همّت بيش از حدّ  تصور، مضبوط 50 نسخة خطّي را به شيوه اي منطقي و طبقه بندي شده فراهم 

آورده اند و از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي چاپ و منتشر شده است.
ح نگارنده ضبط و نقل شده است، كه به روش استدلالي و اثبات منطقي، تصحيح  در اين تحقيق، متن صحيح ابيات از روي نسخة مصحَّ
ــرح چهارجلدي غزليات حافظ، تأليف نگارنده (نگاه/ 1388 ش/  ــارات نگاه چاپ و منتشر شده است (1379ش/ تهران). از ش ــوي انتش و از س

تهران) و نامه هاي حافظ (سبزان/ 1383 ش/ تهران) نيز در شرح و گزارش  معاني ابيات بهره مند بوده ايم.
ــده و اثبات صحّت صورت و معني كلمات و ابيات است و در اين تحقيق، اصول سه گانة   ــوار تحريف ش ــرح و نقد ابيات دش هدف اصلي، ش
«درستي معني» و «قدمت و كثرت نسخ» منظور نظر بوده، كه وحدت موضوعي غزل، نقش اساسي را بر عهده داشته است؛ و در نهايت، هدف 
ــوي علاقه مندان شعر حافظ، در ديواني است كه در اختيار دارند و بي گمان  ــده از س اصلي، اصلاح و تصحيح كلمات و ابيات غلط و تحريف ش

اغلب و اكثر اين ديوان ها يا متن مصحّح قزويني ـ غني است و يا از روي آن استنساخ و چاپ و منتشر شده است. 
واژه هاى كليدى: حافظ، تصحيح متن، نسخه  خطى، نسخه خلخالى.
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آغاز سخن
صاحب دلان حكايت دل  خوش ادا كنند

ــوادث و وقايع زندگي  ــيرازي، بيان رندانة ح اصلي ترين هنر حافظ ش
شخصي و اجتماعي و عقايد ديني و سياسي و مخصوصاً نامه هاي اوست 
ــش را در پردة كنايات زيبا  ــقانه، حرف دل خوي كه به زبان خوش و عاش
ــود، بي آنكه بداند  ــا خوانندة  غزلش غرق لذّت مي ش ــاند و اي بس مي پوش
ــت! در اين هنجار، بي گمان بايد بدانيم هيچ  ــخن خواجه چيس موضوع س
ــت؛ چنان كه خواجه حافظ  ــي از غزليات وي بي  موضوعي خاص نيس غزل
ــال 765 هـ. ق به حضرت شاه نعمت االله  ــيرازي در نامه اي كه اوايل س ش
ــيراز و قتل هاي  ــاني اوضاع ش ــد، پريش ــي به ولايت كرمان مي نويس ول
ــاه نعمت االله ولي گزارش مي كند و  ــاه شجاع را به ش محرمانة  برادران ش
ــم برادران غيور شاه شجاع پيراهن اين پادشاه را پاره پاره  مي گويد: مي ترس
بكنند، كه از آن بوي يوسف به مشام من مي رسد. به گوشة چشمي ما را 

نظر كن، اي شاه نعمت االله ولي.
آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند
آيا بود كه گوشة  چشمي به ما كنند؟
حالي درون پرده بسي فتنه مي رود

تا آن زمان كه پرده برافتد، چه ها كنند؟...
پيراهني كه آيد ازو بوي يوسفم

ترسم برادران غيورش قبا كنند...
ــاه محمود، فرمانرواي اصفهان، به ياري سپاهيان  ناگفته نماند كه ش
آذربايجان و همكاري بزرگان ديني شيراز، در سال 765 ق شهر شيراز را 

فتح و برادر بزرگ تر خود، شاه  شجاع، را به ابرقو تبعيد مي كند.
خواجة شيراز در اين نامه مي نويسد: اگر سنگ از اين حوادث يا حديث 
ــاني ها به ناله درآيد، جاي تعجب نيست؛ و ليكن من اين چنين  اين پريش

رويدادهاي خونبار را به زباني شيرين و خوش،  ادا مي كنم:
گر سنگ ازين حديث بنالد، عجب مدار
صاحبدلان حكايت دل خوش ادا كنند

ــرارآميز ديگري،  ــد، در غزل اس ــب دل و هنرمند رن ــاعر صاح اين ش
ــته را به هنر شعر مي  آرايد و حكايت دل  حادثه اي غم انگيز و رازي سربس
ــي كلام به خوانندة غزل  ــان خوش  ادا مي كند كه زيباي ــش را آن چن خوي
ــد و بفهمد ماجرا چيست و چرا شاعر مي  خواهد  مجال نمي دهد تا بينديش

به خاطر خدا از اين معمّا پرده بردارد:
سخن در پرده گفتي با حريفان

خدا را، زين معمّا پرده بردار
ــعر و سخن خواجه، هر حرفي و هر كلمه اي معنا يى خاص دارد  در ش
ــه در دل دارد. در همين  ــد كه خواج ــوري را بيان مي كن ــدف و منظ و ه
ــت كه با  ــا حريفان» حامل اين معني اس ــخن در پرده گفتي ب بيت، «س
ــان و آشنايان سبك خواجه، سخن و موضوع اين غزل در پرده  شعرشناس

گفته شده است و او مي خواهد براي همة مردم از اين معمّا پرده  بردارد.
ــتر، براي ما آشكار مي شود كه  ــت شش قرن بيش امروز پس از گذش
ــرح ماجراي منظور نظر خواجه حافظ در بيتي آمده است و جاي حيرت  ش

ــهور به خلخالي، بيت نقل  ــخة 827 هـ. ق، مش ــت كه تنها كاتب نس اس
ــة  «بتُِ چيني» را كه  ــر داده و از صدر آن، دو كلم ــه را به كليّ تغيي حادث

تركيبي كنايي است، نگه داشته است.
ــود كه اين گزارش سياسي ـ  پيش از نقل موضوع غزل، بايد گفته ش
اجتماعي، 12 بيت در قالب غزل است كه در بحر هزج، بر وزن «مفاعيلن 

مفاعيلن مفاعيل» سروده شده است.
ــتن را «طوطي گوياي اسرار» مي نامد  خواجة رند در اين غزل خويش
تا خوانندة   غزلش در همان آغاز سخن به پردة  رازي پي ببرد كه در غزل 
ــاگري آن را دارد و براي خويشتن  ــاعر قصد افش ــت و ش ــده اس بازگو ش
ــه سخنش  ــت كه هميش ــت به دعا برمي دارد و آرزومند اس صميمانه دس

شيرين و سرش سبز و دلش خوش باشد:
الا اي طوطي گوياي اسرار
مبادا خالى ات شكرّ ز گفتار

سرت سبز و دلت خوش باد جاويد
كه خوش  نقشي نمودي از خط يار

در همين سخن اخير، كنايه اي نهاده و به سخني پوشيده گفته است: 
من اين نقش خوش را از خط يار نشان دادم. «خط يار»، افزون بر معاني 
ــته و رخصت يار اوست و يا در  ــار و خط سبز يار، معنيِ نوش زيبايي رخس
ــلطان يا وليّى از اولياء پيش روي خواجه نهاده  ــت كه س نهايت، خطّي اس
ــطّ، از ناداني و  ــته و يا فرمان و خ ــاعر پيش از بيان اين نوش ــت و ش اس
بي خبري مردم خبر مي  دهد و مي گويد: ما همه خواب آلوده ايم؛ بايد با زدن 

گلاب ما را بيدار كنند:
سخن سربسته گفتي با حريفان

خدا را زين معمّا پرده بردار
به روي ما زن از ساغر گلابي

كه خواب آلوده ايم اي بخت بيدار
گروهي كه در پشتِ پرده حكومت و قدرت را در دست دارند، ساقيان 
ــي نفهمد كه  ــي برانگيخته اند تا مردم را بي خبر نگه دارند و كس و مطربان

چه مي گذرد و چگونه بي هوش افتاده  اند و ناآگاه مانده اند!
چه ره بود اينكه زد در پرده مطرب

كه مي رقصند با هم مست و هشيار؟
از آن افيون كه ساقي در مي  افكند
حريفان را نه سر ماند و نه دستار

ــت كه گلِ طبع شاعر شكوفه مي زند و به تلميحي استادانه از  اينجاس
ــانه هاي ديني و تاريخي، حرف دل خويش را بيان مي كند؛  اساطير و افس
به شيوه اي كه اگر خواننده تأمّل نكند و همة  ابيات غزل را پيش هم ننهد، 
ــاعر پي نمي برد؛ آنجا كه به اسطورة سفر اسكندر به ظلمات  به مقصود ش
ــتردة  ماجرا در شرفنامة نظامي گنجوي آمده  ــاره  مي كند، كه شرح گس اش
ــكندر به نام خضر به آب  حيات  ــفر، يكي از سپاهيان اس ــت؛ در اين س اس
ــت مي يابد و از چشمة زندگي جاويد مي نوشد، اما اسكندر دست خالي  دس

برمي گردد.
ــة رند از اين تلميح قصد ديگري دارد و به زبان كنايه مي گويد:  خواج
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ــلطنت شيراز نشسته است؛ و ليكن  ــاه منصور به تخت س در ظاهر كار، ش
كساني كه قدرت واقعي را در دست دارند و در پشت پرده بر مردم فرمان 
مي رانند، به خود شاه  منصور رخصتِ نوشيدن آب هم نمي  دهند و اين كار 

فرمانروايي اكنون به زور و زر ممكن نيست و حل ناشدني است:
سكندر را نمي بخشند آبي

به زور و زر ميسّر نيست اين كار
ــرانجام، شاعر پرده را به كنار  ــرح ابيات غزل اينجا نيست. س جاي ش

مي كشد و به صراحت مي گويد:
بيا و حال اهل درد بشنو

به لفظ اندك و معنيّ بسيار
ــه «حال اهل درد» و ماجراي اصلي را به نظم مي آورد. اما  و بلافاصل
ــان، اين بيت مربوط  ــوي كاتب از همان آغازِ كتابت غزل هاي حافظ از س
ــود، كه  ــتگي هاي گوناگون مي ش به ماجراي اصلي دچار تحريفات و گش
ــخه هاي خطي خسته كننده است1 و در يك كلام  ــرح مضبوط همة  نس ش
ــزل، مربوط به  ــن بيت و اين غ ــن حادثه و موضوع اي ــوان گفت اي مي  ت
ــيراز است كه نقل  ــتمكاري يكي از شيوخ فارس يا ش ــرح ماجراي س ش
ــه به ملاحظاتي چندجانبه  ــم جان در پي دارد و كاتب ديوان خواج آن بي
ــخه ها و  ــت خودداري مي كند. با تحقيق دقيق در نس ــط صحيح بي از ضب
ــتخوان هاي خرد و خميرشده، معلوم مي شود كه صورت  شكسته بندي اس

صحيح بيت خواجه به شكل زير بوده است:
بيا و حال اهل درد بشنو

به لفظ اندك و معنيّ بسيار
بت  چيني عدّو و شيخ ما مست
دل اندر دام و مير صيد غدّار

كه در تحقيق آن معلوم مي شود نخستين تحريف به صورت زير بوده 
است: نسخة خطي «ي» به تاريخ 824 هـ. ق:

بت  چيني عدّو شيخ و شاب است
دلى در دام و مير صيد غدّار

ــخة 827 هـ. ق و چند نسخة  ــت كه كاتب نس ــيار حيرت آور اس و بس
ديگر، بيت را عوض مى كنند و مي نويسند:

بت چيني عدوي دين و دل هاست 
خداوندا، دل و دينم نگه  دار

ــكل رازي و معمّايي  ــت كه در اين ش براي هر خواننده اي واضح اس
ــيار در لفظ اندك آن ننهاده اند. براي بازگو كردنِ  اين  ــت و معني بس نيس
ــت» آن همه مقدّمه چيني  ــت چيني عدوي دين و دل هاس مطلب كه «ب
ــرار»  ــتن را «طوطي گوياي اس ــه خواجه حافظ خويش ــرورت ندارد ك ض
ــخن بگويد و  ــود بودن جامعه س ــا» بنامد و از خواب آل ــاگر رازه و «افش
محروميت و ناتواني شاه منصور را با آن همه دقّت و زحمت به ميان آورد.

ــت كه سه بيت بعد و در  ــده اس كاتب تحريف گر اين بيت، متوجه نش
مقطع غزل، خواجه حافظ از خدا خواسته است تا شاه منصور را از شرّ اين 

گروه ستمكار پشت پرده نگه دارد:
به مستوران مگو اسرار مستي

حديث جان مگو بر نقش ديوار
به يُمن دولت منصورشاهي

علم شد حافظ اندر نظم اشعار
خداوندي به جان بندگان كرد

خداوندا ز آفاتش نگه  دار
ــاره و  ــايد همين غزل را خواجه به اش ــروز ما هيچ نمي دانيم، ش و ام
ــت و غرض «خط يار» در جملة   ــروده اس ــاه  منصور س ــت خود ش خواس

«عجب نقشي نمودي از خط يار»، خود شاه منصور بوده است.
ــيار را در لفظ  ــان هر پژوهنده و خوانندة  علاقه مندي، معني بس بي گم

اندك اين بيت در مي يابد:
بتُ  چيني عدّو و شيخ ما مست
دل اندر دام و مير صيد غدّار

و با توجه به قدمت و كثرت نسخ ديگر و منحصربه فرد بودن مضبوط 
ــت جايگزين، نه تنها  ـــ. ق، به اين نكته پي مي برد كه بي ــخة 827 ه نس

معني بسيار ندارد، بلكه «بي معني» نيز هست:
بت  چيني عدوي دين و دل هاست

خداوندا، دل و دينم نگه  دار
ــاده و در عين حال  ــخن س ــود كه اين بيت و س ــكارا ديده مي ش آش

بي معني، هيچ مناسبتي با موضوع غزل و ابيات ديگر آن ندارد.
ــي، واقعيتي را به اثبات  ــخة  خلخال ــوي كاتب نس همين تحريف از س
مي رساند كه انكارناشدنى است و آن اينكه هيچ يك از غزليات خواجه از 
دستبرد اين كاتب شوخ شيرين كار در امان نمانده است و در تحقيق قضيه 
معلوم مي شود كه اين كار دليلي بسيار ساده و روشن مي تواند داشته باشد 
ــر خواجه و مخصوصاً  با دقت در  ــت كه با مطالعة  تاريخ عص و آن اين اس
برخي از ابيات حافظ، معلوم مي شود اين عارف رند و هنرمند بي مانند، در 
همان دوران زندگي خويش در معرض حسد شاعران عصر و شهر خويش 
بوده است. اين مطلب موضوع دفتري مفصّل است و كافي است كه يكي 

تصويرى از بناى قديم مزار حافظ، پيش از بازسازى
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ــت كه قدر و مرتبة  حافظ  ديوان خواجه را ورق بزند؛ و امّا واقعيت اين اس
بيش از حدّ تصوّر مدّعيان است و خود نيز مي داند:

حافظ تو ختم كن، كه هنر خود عيان شود
با مدّعي نزاع و مُحاكا چه حاجت است؟

ــاعر و كاتب و  ــخة  827 هـ. ق و يكي - دو ش در اين ميان، كاتب نس
ــته و مي گويند: «چنان  ــخه بردار ديگر، به مقابله و مبارزه برخاس حتي نس
ــتْ بلند و در قدرْ اوّل است. من  ــت كه مي گويند سخن حافظ از دس نيس

ابيات او را بهتر و زيباتر مي نويسم و خطاهاي او را رفع مي كنم». 
در تاريخ ادبيات ما اين واقعه واقعاً غم  انگيز است:

روز باشد كه صد شكوفة پاك
از غبار حسد فتد بر خاك (نظامي گنجوي)

ــاس همين ادّعا، نسخه  اي نادرست - و در موارد بسياري، واقعاً   بر اس
ــود،  ــخه هاي خطّي زمان خواجه افزوده مي ش  بي معني و نامربوط - بر نس
كه همان نيز از بخت بد و يا از پريشاني عهد، به صورتي رسمي از سوي 
ــال 320 ش چاپ و منتشر مي شود. طبيعي است كه  وزارت معارف، به س
هيچ كس از اين واقعه خبر ندارد و حتّي به تحقيق معلوم مي شود تا فراهم 
آمدن نسخه هاي خطّي زمان حافظ به همّت علاّمة فقيد، مرحوم مجتبي 
مينوي و تدوين و تصحيح ديوان خواجه به شيوة  علمي ـ انتقادي از سوي 
استاد دكتر خانلري، حتي حافظ شناسان شرق و غرب از اين رويداد خبري 
ــانه هاي گروهي بازگو كرده  ــته  اند؛ به طوري كه نگارنده حتّي از رس نداش
ــنگ مَزار خواجه حافظ در شيراز، غزلي  ــده بر س ــت كه غزلِ نوشته ش اس
ــاختگي است و عليه مكتب خواجه حافظ به نظم آورده اند تا بگويند اگر  س

حافظ مي گويد:
بر سر تربت ما چون گذري، همّت خواه

كه زيارتگه رِندان جهان خواهد بود
ما نيز مي گوييم:

بر سر تربت من بي  مي و مطرب منشين2
تا به بويت ز لحد رقص كنان برخيزم

ــان در جايگاه خاص خود، اين غزل و اين مطلب مطرح خواهد  بي گم
شد. در اينجا گفتني است:

ــال تمام است كه متن دست نويس مشهور به «نسخة  اكنون هفتاد س
ــه محمد قزويني،  ــواري به نام علاّم ــمند بزرگ ــت دانش خلخالي» به دس
ــا اين همه، با  ــده و ب ــم غني تصحيح و تحقيق ش با همكاري دكتر قاس
تحريفات بسيار و به شمارگاني بيش از هزار، صدرنشين مجلس شيفتگان 
ــت و در حالي كه دست به دست  ــده اس ــيرازي ش ــعر خواجه حافظ ش ش
مي گردد و همه ساله به قلمِ زيبانويسان آرايشي تازه مي يابد، كمتر كسي 
ــأن  ــخه اي به نام «خلخالي» خبر دارد و هر روز ش از ماجراي پيدايش نس
ــم غني نيز بر ارزش  ــهرت علمي علاّمه محمد قزويني و دكتر قاس و ش
ــت كه ديوان حافظ  آن مي  افزايد؛ چنان كه كمتر كتابخانه و خانه اي هس
ــخه هاي چاپي  ــد و اگر نس به تصحيح قزويني و غني در آن موجود نباش
ديگري نيز از ديوان خواجه، بي ذكر مأخذ، در جايي ديده شود، بي گمان از 
روي همان نسخة  چاپي قزويني ـ غني و در واقع نسخة  خطّي مكتوب به 

تاريخ 827 هـ. ق نوشته شده است.
ــادروان علاّمه محمد قزويني در صفحة «سز» مقدمة  ديوان حافظ  ش

(چاپ انتشارات زوّار) مي نويسد:
ــعار (نه در كيفيت آنها)، چنان كه مكرّر بدان اشاره  «امّا در كمّيت اش
ــب چنان  ــخة آقاي خلخالي را كرده ايم. مناس ــم، عيناً متابعت نس كرده اي
ــمارة غزل ها را، هم طبق ترتيب چاپ حاضر و هم طبق  ــتيم كه ش دانس

ترتيب چاپ آقاي خلخالي به دست بدهيم». 
شادروان دكتر پرويز ناتل خانلري در جلد دوم ديوان حافظ (خوارزمي 
ــخة  قزويني ـ غني را با نشانة  ″ل″ به  1359 ش)، ذيل عنوان منابع، نس

شرح زير معرّفي مي كند:
ــخة ل - اين نسخه، همان نسخة  معروف مرحوم سيّد عبدالرّحيم  نس
ــاه 1306 هجري  ــه همّت او در آبان م ــتين بار ب ــت كه نخس خلخالي اس
ــتور وزارت فرهنگ وقت به  ــيده و پس از آن به دس ــي به چاپ رس شمس
ــط مرحوم محمد قزويني و همكاري دكتر قاسم غني در سال 1320  توس
ــخة  قديم ديگر تصحيح و چاپ شده است»  ــي با مقابلة چندين نس شمس

(خانلري،1362: 1135).
ــاس دست نويس مورّخ  ــخة  مرحوم خلخالي بر اس ناگفته نماند كه نس
ــده كه ذيل منابع استاد خانلري هيچ اشاره اي به محل و  827 ق ضبط ش
كيفيّت و كمّيت اين نسخه نشده است؛ و ليكن مرحوم علاّمة  قزويني در 

مقدمة  حافظ (صفحة  مد) مي نويسد:
ــخه به خط نستعليق خوش و به قطع 19 سانتي متر طول در  «اين نس
ــانتي متر عرض است. ديوان كامل تمامي است از خواجه ... و عين  11 س

عبارت كاتب در آخر نسخه از قرار ذيل است:
تَمَّ الدّيوان في اوايل شهر جمادي الاُولي لسَِنةَِ سبع و عشرين ثمانمائة 

الهجرّية».
و بعد مرحوم قزويني در همان صفحه اشاره مي كند كه: «تنها نسخة  

قديم شناخته شده از حافظ همين است».
ــت كه مردم فارسي زبان از اهل ادب ايران و جهان، با  واقعيت اين اس
شوق تمام، بسياري از ابيات خواجه حافظ شيراز را از بر دارند و محفوظات 
ــخة  قزويني است كه در مدت هفتاد سال  ــان، همه مبتني بر متن نس ايش
ــته شده و هنوز  ــان به خطّ زيبا آراس ــوي خوش نويس ــته، بارها از س گذش
مضبوط نسخة  علمي ـ انتقادي زنده ياد استاد خانلري (در مدّت سي سال 
ــت؛ و نگارنده، خود با علم به نادرستي  ــده اس ــينه ها ضبط نش اخير) در س
ــه قزويني، اغلب  ــات خواجه در متن مرحوم علاّم ــي از كلمات و ابي برخ
گرفتار سهو و خطا مي شود و عيان مي بيند كه در برخي از كنگره ها كلمة  
ــه روي صفحة  كاغذ و در مقالة  تحقيقي  ــت و متن صحيح بيت را ك درس
ــت، نادانسته و بي  اختيار، متن نادرست محفوظ در ذهن را  ضبط كرده اس

بر زبان مي آورد.
بر اساس همين تأثير عميق و ناگزيرِ ديوان خواجه به تصحيح مرحوم 
ــعر خواجه بود  ــان عام و خاص از علاقه مندان ش ــة  قزويني در اذه علاّم
ــتدلالي غزليات حافظ (نگاه/ 1380 ش)،  ــه نگارنده، ضمنِ تصحيح اس ك
برخلاف رسم مرسوم، بيشتر از سى و چند صفحه از مقدمة  120صفحه اي 
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ــخة  قزويني اختصاص دادم  ــكالات مربوط به نس ــي اش را به نقد و بررس
ــكل و فصل  ــخة  بلندآوازه را در 17 ش ــت اين نس و دگرگوني هاي نادرس

مختلف طبقه بندي كردم.
ــل، صلابت كار و دقت  ــتِ نزديك به عمر دو نس امروز، پس از گذش
ــادروان دكتر قاسم غني بيشتر خودنمايي مي  كند   نظر مرحوم قزويني و ش
و براي هر پژوهنده اي، درخور تحسين و تأمل به نظر مي رسد كه از روي 
تنها يك نسخة  خطي مربوط به زمان حافظ و چند نسخة  ناشناختة  متأخّر، 
ــواهد عيني و  ــته  اند متني را تهيه بكنند كه ردّ آن، حتي با وجود ش توانس
ــد و اثبات صحّت اكثريت دست نويس هاي  منطقي، دشوار به نظر مي رس
ــتدلال قياسي نيازمند است و  ــت، به صَرفِ وقت و اس اقدم، با معني درس

معني منطقي به آساني پذيرفته نمي شود؛ چنان كه غزلي به مطلع زير:
عيشم مدام است از لعل دلخواه

كارم به كام است، الحمدالله
در 8 نسخة  خطّي از دست نويس هاي عصر خواجه حافظ (تا سي سال 
ــت و بيت سوم  ــده و براي ما باقي مانده اس پس از مرگ خواجه) ضبط ش
ــخة  قزويني به صورت زير از نسخة خلخالى (827 هـ. ق) نقل  آن در نس

شده است:
ما را به رندي افسانه كردند
پيران جاهل، شيخان گمراه

ــت بودن  ــال و كمال بيت رخصت نمي دهد خواننده اش به نادرس جم
آن بينديشد؛ امّا اگر نسخة  خطّي قديم تري، شكل ديگري را نشان بدهد، 
ــف حقيقت به تحقيق مي پردازد و دربارة  ــگري براي كش طبعاً  هر پژوهش

معني مقصود تأمل مي كند.
در تحقيق اين امر از نسخة  علمي ـ انتقادي استاد فقيد، دكتر خانلري، 
ــود كه 4 نسخة  خطيِ ب، ح، ط، ك، به ترتيب تاريخيِ 813،  معلوم مي ش

821، 822 و 825، اين بيت را به صورت زير نوشته  اند:
ما را به تشنيع افسانه كردند
پيران جاهل، شيخان گمراه

ــخة  خلخالى  ــخه، پيش تر از نس ــود كه هر چهار نس عيان ديده مي ش
ــاخ شده است. 4 چهار نسخة  ديگر، يعني هـ، ز، ي و م،  (827 ق) استنس
ــكل  ــب تاريخيِ 818، نيمة  قرن نهم، 824 و 826، بيت را به ش ــه ترتي ب

زير ضبط كرده  اند:
ما را به مستي افسانه كردند
پيران جاهل، شيخان گمراه

ــود كه «رنديِ» مضبوط در نسخة  قزويني،  با اين مقدمه، معلوم مي ش
ــت. هر  ــخه هاي خطي قديم ـ و حتي اقدم ـ نيامده اس در هيچ يك از نس
ــد كه آيا «رندي» درست است يا دو  خواننده اي بي گمان با خود مي انديش

شكل ديگر؟ رندي؟/ تشنيع؟/ مستي؟
ــال اخير  ــنايي دارند و در اين هفتاد س ــاني كه با ابيات خواجه آش كس
ــخه هاي زيبانوشتة  قزويني را در اختيار داشته  اند، بي گمان «رندي» را  نس
تأييد مي كنند و از زيبايي بيت دل برنمي كنند؛ و امّا كساني كه با تحقيق 
ــتي  ــنايي دارند و در اين گود كُش ــي آش و تصحيح متون نظم و نثر فارس

ــي نمي كنند. اينجاست كه  ــادگي از اين مطلب چشم پوش گرفته  اند، به س
ــت كه بحث  ــتابد، و اينجاس معنيِ منطقي و دلالت عقلي به ياري مي ش
ــواداري ناخودآگاه از محفوظات  ــتدلال پيش مي آيد. اگر تعصّب و ه و اس

ذهني، سدّ راه نشود، كه به گفتة  مولانا: 
سخت گيري و تعصّب خامي ا ست
تا جنيني، كارْ خون آشامي است

ــتي» ارزش  ــود كه «رندي» و «مس ــاده معلوم مي ش ــا يك نظر س ب
ــخه ها ما را بر آن مي دارد كه با آزادي  معنايي معادلي دارند و اختلاف نس
ــيم: راستي خواجه مي  خواهد چه مطلبي را به آگاهي  تمام، با خود بينديش
ــاند؟ طبيعي است كه قيد دو صفت «جاهل» و «گمراه» در  ديگران برس

حق «پيران و شيخان»، دشنام و ناسزاست؛ يعني تشنيع ايشان است.
ــي را، بد گفتن، عيوب كسي را آشكار  ــت گفتن كس تشـنيع: 1. زش
ــت گويي، بدگويي. ج تشنيعات (معين،1362:  ــوا ساختن؛ 2. زش كردن، رس

ذيل «تشنيع»).
اگر بگوييم خواجه حافظ اعتراض مي  كند و بر پيران جاهل و شيخان 
ــظ و رفيقان طريقت وي را «به  ــزا مي گويد به خاطر آنكه حاف گمراه ناس
رندي و يا مستي» افسانه كرده و بر سر زبان ها انداخته اند، قطعاً اين نظر 
ــت؛ چون خواجه حافظ در ديوان خويش بارها و بارها به مستي و  غلط اس

رندي خويشتن و اهل طريقت و مكتب خويش مي نازد و مي بالد:
فرصت شمر طريقة  رندي، كه اين نشان
چون راه گنج، بر همه كس آشكار نيست

***
مرا روز ازل كاري به جز رندي نفرمودند

هر آن قسمت كه آنجا رفت، از آن افزون نخواهد شد
ــون تنها صورت ابياتي كه  ــت؛ چ اين مقوله، خود موضوع دفتري اس
ــتر است  ــتقّات آن را با خود حمل مي كند، از 10 صفحه بيش رندي و مش

خةخلخالمشهوربهدست نويس سال است كه اكنون هفتاد  ن

اكنون هفتاد سال است كه دست نويس 
مشهور به «نسخة خلخالي» به دست علاّمه 

محمد قزويني، با همكاري دكتر قاسم 
غني تصحيح و تحقيق شده و با اين همه، 
با تحريفات بسيار و به شمارگاني بيش از 
هزار، صدرنشين مجلس شيفتگان شعر 

خواجه حافظ شيرازي شده است و در حالي 
كه دست به دست مي گردد و همه ساله به 

قلمِ زيبانويسان آرايشي تازه مي يابد، كمتر 
كسي از ماجراي پيدايش نسخه اي به نام 

«خلخالي» خبر دارد و هر روز شأن و شهرت 
علمي علاّمه محمد قزويني و دكتر قاسم 

غني نيز بر ارزش آن مي  افزايد
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ــتي» و شكل هاي گوناگون «مست» و «مستي» نيز در  و نازش به «مس
برابر «رندي» كم نمي آورد و هر دو، ماية  فخر و مباهات شاعر است:

گر من از سرزنش مدّعيان انديشم
شيوة  مستي و رندي نرود از پيشم

***
رموز مستي و رندي، ز من بشنو نه از واعظ
كه با جام و قدح هر دم نديم ماه و پروينم

ــتي و رندي افسانه  بنابراين اگر مردم جاهل و گمراه، حافظ را به مس
كنند، هرگز خواجه از ايشان آن چنان كينه اي بر دل نمي گيرد كه دو لفظ 
ــالمند»، را با دو صفت  ــيخ»، در معني نهادة «س مبارك و معزّز «پير و ش
ــت بر اينكه «پير و  جاهل و گمراه بيالايد، و آن دو صفت، خود قرينه اس

شيخ» معني اصطلاحي مكتب معرفت را ندارد. 
ــتاد  امروز از بركت همّت و زحمت علامة  فقيد، مجتبي مينوي، و اس
زنده ياد، دكتر پرويز ناتل خانلري، و اخيراً محبّت استاد دكتر سليم نيساري، 
اين كار براي هر پژوهشگر علاقه مندي آسان شده است و در عالم قياس 
ــادگي معلوم مي شود خواجه واژة  عربي «تشنيع» را به كار  و منطق، به س
ــت و به هيچ  ــت و عربي اس ــت، و چون اين واژه غزل واژه نيس برده اس
ــه هماهنگي لفظي با كلمات بيت ندارد، احتمالاً در همان عصر حيات  وج
خواجه، كاتبان غزلش، نادانسته و بي   انديشه اي، «تشنيع» را به «مستي» 
بدل كرده اند و كاتب نسخة  خلخالي (827 هـ. ق) نيز بحق واژة  «رندي» 
ــته، مانند صدها مورد  ــتي» دانس ــب تر و كامل تر از «مس را زيباتر و مناس
ديگر، استادي نشان داده است تا حافظي زيباتر و خوش تر از ديوان خواجه 
ــت و به  ــد و عصر ما نيز اين حادثه رخ داده اس ــان كه در عه ــازد؛ چن بس
ــتدلالي غزليات  تحريف گران عمديِ ديوان خواجه، در مقدمة  تصحيح اس
اشاره شده است (1379/ نگاه). ايشان دو - سه تن بيشتر نبوده اند، كه بعد 
ــخة  827 هـ. ق، بايد گفت جعفر الحافظ با تخلصّ «حافظ»،  از كاتب نس
كاتب نسخة  822 هـ. ق بيشتر در صددِ دگرگون سازي ابيات بوده (نسخة  
ــراي اسلامبول) و بيشتر تحريفات هر دو نسخة  827 ق و 822  طوپقاپوس
ق، در نسخة  خطي مربوط به نيمة  دوم قرن نهم ديده مي شود كه با نشانة  

«ز» در نسخه هاى مرحوم دكتر خانلري ذكر شده است.
ــاملو نيز در عصر ما به ساخت و ساز  ناگفته نماند كه زنده ياد احمد ش
ــت كه به «حافظ شاملو» مشهور است و آن هنرمند،  حافظي پرداخته اس
ــازي هاي خويش اشاره كرده و  با نهايت صداقت و صراحت به دگرگون س

گفته است كه «اين چنين بهتر است» و جاي بحث آن نيست. 
و امّا دربارة  مشكلات و تحريفات متن استادم، شادروان دكتر خانلري، 
ــأن استادي، به اختصار  ــتدلالي غزليات، با حفظ ش در مقدمة  تصحيح اس
بحث شده است (صص 109-107)، كه دربارة  تحريف منظور نظر در بيت 
ــت گفته شود: روانشاد استاد خانلري لفظ «رندي» را  مورد بحث، لازم اس

در متن قرار داده  اند:
ما را به رندي افسانه كردند

پيران جاهل، شيخان گمراه (غزل 409)
ــدي، 410، در حالي كه در 10  ــن اين غزل 409 و غزل بع ــن مت ليك

نسخه از 14 نسخة  استاد خانلري ضبط شده است، معلوم نيست براي چه 
علتّ و سببي در دفتر دگرساني ها نيامده است!؟

ــاني  ها، نگارنده مقاله اي در  ــن، يعني دفتر دگرس ــه دربارة اين مت البت
ــت و در آنجا به ارزش تحقيقي اين اثر  ــرية ادبيِ كتاب ماه نوشته اس نش
ــده؛ و ليكن متن مصحّح آن داراي نواقص جدّي بوده  ــاره ش گرانقدر اش

است؛ چنان كه بيت زير:
چو بشنوي سخن اهل دل، مگو كه خطاست

سخن شناس نه اي دلبرا، خطا اينجاست
در نسخة  خانلري، در مصراع دوم، در سه نسخه از چهار نسخة  خطي، 
«دلبرا» ضبط شده، است؛ در حالي كه نسخة «ل»، يعني قزوينى – غني، 
ــته  اند كه يك تركيب عاميانه و فاقد معني مقصود  آن را «جان من» نوش
شاعر است. معلوم نيست چرا و چگونه استاد دكتر نيسارى كلمة  «دلبرا»، 
بر اساس 21 نسخة  خطي از 50 نسخه، را نپذيرفته و تنها از روي نسخة  
ــناس نه اي جان من، خطا  ــته اند: «سخن ش «خ» (خلخالي، 827 ق) نوش
ــي دفتر  ــت»؟ (كتاب ماه ادبيات ـ 30، صفحات 32ـ 46 با عنوان بررس اينجاس

دگرساني ها در غزل هاي حافظ)
ــهو و خطايي  ــخة  قزويني چنين س ــال زياد، تحت تأثير نس ــه احتم ب
ــرح چهار  ــود كه نگارنده پس از ش ــاس ب ــت؛ بر همين اس روي داده اس
ــيد كه همة  مردم  ــه به اين واقعيت مي انديش جلدي غزليّات حافظ، هميش
ــي زبانان بيرون از كشور ، متني از ديوان خواجه  باسواد ايران زمين و فارس
ــوي  ــش دارند و اغلب اين ديوان ها، يا از س ــة خوي ــه و كتابخان را در خان
ــادروان علاّمه محمّد قزويني ـ دكتر قاسم غني تصحيح و چاپ شده و  ش
ــخه اي است كه با ذكر نام مصحّح و يا بي  ذكر نام مصحّح و مرجع  يا نس
ــر شده است، كه همه، بدون استثناء، در صورتِ ذكر نشدن  و مأخذ منتش

منبع، از روي نسخة  قزويني ـ غني استنساخ و چاپ شده است.
ــن علمي ـ انتقادي ديوان حافظ به  ــار مت نظر بر اينكه با چاپ و انتش
ــتاد خانلري (خوارزمي/ 1359 ش)، حافظ شناسي راهى  اهتمام زنده ياد اس
ــوي فرهنگستان زبان و  ــر دفتر دگرساني ها از س ــت، و نش تازه يافته اس
ــي به اهتمام استاد سليم نيساري نيز به هر پژوهنده اي رخصت  ادب فارس
ــتدلالي نيرومند  ــتي گشاده و منطق و اس ــمي باز و دس مي  دهد تا با چش
ــت كه از  ــوان خواجه حافظ بپردازد، بديهي اس ــه تحقيق و تصحيح دي ب
ــي متين و بي غلط به  ــم و فضل و ادب براي تهيّة متن ــن پس، اهل قل اي
ــند و طبعاً چاپ هاي پيشين ديوان خواجه در معرض شك و  جان مي كوش
ــت كه همة  دارندگان  ــد و حتي خطرِ ردّ قرار مي گيرد؛ اما طبيعي اس تردي
نسخه هاي چاپي حافظ نمي توانند از نسخه  هاي چاپ جديد آگاهي داشته 

باشند و يا آن را تهيّه بكنند.
هر دم از اين باغ بري مي رسد

نغزتر از نغزتري مي رسد (نظامي گنجوي)
همين انديشه و خارخار اين آرزو كه اي كاش همة  مردم از غلط هاي 
ــند و ديوان خويش را با  ــته باش ــلمّ چاپ خلخالي و قزويني خبر داش مس
دست خود تصحيح نمايند، نگارنده را بر اين راه پُرزحمت و دقت ـ و حتي 
پُرخطر ـ انداخته است تا اگر بتواند، با دليل و منطق، صورت صحيح ابيات 
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ــرار دهد، و در اين مورد نيز جاي آن بود  ــات را در اختيار همگان ق و كلم
كه اين مقاله در اختيار همة  نشريات گران سنگ مربوط به فرهنگ و ادب 
فارسي گذاشته شود؛ ليكن به گمان اينكه اگر خدا يارى فرمايد و موضوع 

در حدّ دفترى باشد، به چاپ مجموعه اى مفصّل و مرتب اقدام نمايد.
اينك آرزومندم علاقه مندان غزليات خواجه حافظ شيرازي، چنان كه 
ــخصاً  قلم  ــد و صحّت مطلب را تأييد فرمايند، ش ــه حقيقت امر پي ببرن ب
بردارند و شكل درست ابيات و كلمات را با قلم يا مداد، در زير و زَبرَِ ابيات 

و كلمات نادرست ضبط كنند.
ــي از متن قزويني و تحريفاتِ سَخته  واقعيت اين است كه چشم پوش
ــادة  كاتب نسخة 827 هـ. ق (خلخالي)، كاري  ــتوار و اغلب زيبا و س و اس
ــت. با علم به خطر اين كار و امكان گمراهي، با ياد و نام خدا،  ــان نيس آس
تحريفات نسخة  «ل» را از حواشي متن مصحّح استاد خانلري ضبط و در 
صورت اهميّت و صراحت غلط، با نسخه هاي خطي ديگر مقايسه مي كنيم 
و در اين تحقيق، متن صحيح بيت از روي متن مصحّح استدلالي غزليات 

حافظ ضبط مي شود (1379ش)؛ إن شاءاالله.
نقـد و نظـر، و بررسـي ابيـات و كلمات تحريف شـده در 

نسخة  خلخالي و قزويني ـ غني
ــاس دست نوشته هاي زير بررسي  ــده، بر اس ابيات و كلمات تحريف ش

و تحقيق مي شود:
ــخة  811 ق، ب. 813 ق، ج. 813 - 814 ق، د. 816 ق،  الـف. نس
ــة  دوم قرن نهم، ح. 821 ق، ط. 822 ق،  هــ. 818 ق، و. 807 ق، ز. نيم
ــخة چاپي  ــخة چاپي قزوني ـ غني، و نس ي. 824 ق، ك. 825 ق، ل. نس

خلخالي، م. 836 ق، ن. 817 - 828 ق3.
غزل 1. الا يا ايّها الساقي، ادَِر كأساً و ناوِلها ...

ــده و مانده است: الف، ب، هـ، و، ز،  ــخه ضبط ش اين غزل در 11 نس
ح، ط، ي، ك، ل، م.

بيت 2. به بويِ نافه  اي كآخر صبا زان طُرّه بگشايد
ز تاب زلف مشكينش چه خون افتاد در دل ها

ــقش»؛ 3 نسخة ز، ط، ل: «ز تاب  ــخة ج، ك: «ز تاب آتش عش 2 نس
جعد مشكينش».

ــخة  خطّي اقدم به  ــت و در 6 نس ــخه آمده اس اين بيت در هر 11 نس
صورت «ز تاب زلف مشكينش» نوشته شده است: الف، ب، هـ، و، ي، م.
ــخه ها، درستي «تاب زلف» را تأييد مي كند. افزون  كثرت و قدمت نس
ــت بدانيم كه «جعد»، خود به معني «تاب» و صفت زلف  بر آن، لازم اس

است:
گفتم كه مشك ناب است آن جعد زلف تو

گفتا به بوي رنگ، عزيز است مشكِ ناب (عنصري)
مدامم مست مي دارد نسيم جعد گيسويت

خرابم مي كند هر دم فريب چشم جادويت (حافظ)
چو بنمود شب جعدِ زلفِ سياه

از انديشه خميّده شد پشت ماه (فردوسي)
ــه «تاب جِعد»، يعني «تاب تاب» يا  ــود ك با اندكي تأمل معلوم مي ش

ــت. ناگفته نماند كه «جعد» مي تواند مجازاً  «تاب تابِ زلف»، نامفهوم اس
ــتين معني  به معني «زلف» به كار برود، كه در آن صورت، «تاب» نخس
ــت، كه همين معني موجب ظهور ترتيب «تاب  تابش و گرمي خواهد داش
ــون در دل ها  ــت؛ و ليكن از پيچ و تاب زلف، خ ــده اس ــق» ش آتش عش
ــرح  ــنديده اي ندارد (ر.ك: ش مي افتد و تابش و گرمي زلف هيچ معني پس

غزليات حافظ).
بيت 6/ غزل 1. در 11 نسخة  يادشده آمده است:

همه كارم ز خودكامي به بدنامي كشيد، آري
نهان كي ماندَ آن رازي كز آن سازند محفل ها؟

كلمة  «آري» و تركيب «كز آن» به شكل زير تحريف شده است:
«كشيد آخر» (3 نسخه: ز، ج، ل)/ «كزو سازند» (3 نسخه: ج، ك، ل).
ــت؛ با اين  ــخة خطّي اقدم، نيازي به بحث نيس ــا وحدت نظر 8 نس ب
ــن است و افزون بر  همه، ضعف تأليفِ «آخر» در برابر «آري» امري روش
زيبايي لفظ تأكيد «آري»، معني آن نيز درخور توجه است كه مصراع دوم 
را تصديق مي كند: آري، رازي كه از آن محفل ها بسازند، نهان نمي ماند. 
تركيب «كز آن» نيز با «نهان» و «آن» وزن و آهنگي زيبا و دلنشين 
ــز آن» به «كزو»، عمدي و  ــتگي «ك ايجاد مي كند. ناگفته نماند كه گش
عالمانه بوده است، براي آنكه ضمير «او» «راز» را به صورت انساني پيش 
چشم مي آورد كه در «محفل ها» حضور دارد و «ازو» محفل ها مي سازند.
ــان داده و  ــود هنرمندي نش ــده به نظر خ ــال، تحريف كنن ــر ح در ه
ــاخته؛ و ليكن متوجه نشده است كه تركيب  استعاره اي (مكنيه) خيالي س
«كز آن» نيز داراي همين صنعت تشخيص است و ذوق سليم خواجه نيز 

بر سينه اش چون نشان و مدالي مي درخشد.
غزل 3. دل مي رود ز دستم، صاحب دلان خدا را ...4

ــخه آمده است: الف، ب، هـ، ز، ج، ط، ي،  بيت 2/ غزل 3. در 11 نس
ك، ل، م، ن.

كشتي شكستگانيم، اي باد شرطه برخيز
باشد كه باز بينيم آن يار آشنا را

«باز بينيم» و «آن يار آشنا» به صورت زير تحريف شده است:
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ــنا را» (5 نسخه: ط،  ــخه: هـ، ز، ج، ل)/ «ديدار آش «باز بينم» (4 نس
ي، ل، م، ن). 

«باز بينم» به تبعيّت از «ديدار آشنا» و با توجه به سكته اي مليح در 
وزن و آهنگ بيت نوشته شده و با توجه به ضمير متكلمّ وحده در مطلع 
ــتم» صحيح است و غلط نيست؛ و ليكن افزون بر اكثريّت  غزل، «ز دس
ــنا را»، «باز بينم» را تأييد  ــخه هاي اقدم، وزن سازگار با «آن يار آش نس
ــتم نيز صحّت «باز بينيم» را  مي كند و ضمير جمع «ما را» در بيت هش
ــد كه باز بينم ديدار  ــق مي كند. و امّا با تأمّل در معني جملة  «باش تصدي
ــكند و باد شرطه برخيزد و  ــنا را»، به نظر مي رسد كه اگر كشتي بش آش
ــي را نجات بدهد، او قطعاً  يار آشنا را باز مي بيند، وگرنه «ديدار آشنا  كس
ــت. به عبارت ساده تر، مي توان  ــتي نيس را باز ديدن» حامل معنيِ درس
گفت: بازديد از آشنا و آن يار آشنا را باز ديدن و «با وي بازديد كردن»، 
معني مفهوم و درستي دارد، و ليكن «بازديد از ديدار آشنا» معني درست 

و منطقي ندارد.
در هر حال، زيبايي و درستي كلام، با اكثريت نسخه ها، رخصت بحث 

بيشتر نمي دهد: «باشد كه باز ببينيم آن يار آشنا را».
ــخة يادشده در بيت 2/ غزل  ــخه از 11 نس بيت 9/ غزل 3. در 10 نس
3 ذكر شده است و از نسخة  خطي ح حذف شده و در 6 نسخة  هـ، ط، ز، 

ك، ي، ل به صورت زير ضبط شده است:
آن تلخ وَش كه صوفي امّ الخبائثش خواند

اشَهي لنِا و احَلي مِن قبُلة العذارا 
ــتاد خانلري بيت بالا را از روي چهار نسخه (الف، ب، م،  شادروان اس
ــت: «بنتُ العنب كه زاهد امّ الخبائثش  ــكل يادداشت كرده اس ن) بدين ش

خواند». 
قطعاً ابهام و كناية غريبِ بيت، موجب اين تحريف شده؛ يعني كاتبي 

ــر خود، «صوفي» را به «زاهد» و  ــده و از نظ به معني مقصود متوجّه نش
ــل آن نيز واضح  ــت و دلي ــخ وَش» را به «بنتُ العنب» بدل كرده اس «تل
ــت؛ زيرا كاتب تحريف گر با خود مي انديشد كه غرض از «تلخ وَش»،  اس
ــت و چون پيامبر گرامي ـ صلي االله عليه و آله ـ دربارة  شراب  ــراب اس ش
فرموده است «الخمر امُّ اخبائث»، قيد لفظ «صوفي» در شأن آن حضرت 
ــراب  ــت؛ در حالي كه نظر حافظ از «آن تلخ وَش»، ش ــرع اس خلاف ش
ــت،  ــن تر، ذكر حق اس ــت؛ بلكه «حقّ» و يا به عبارتي روش يا خَمر نيس
ــي نيز آن را  ــت و صوف ــه عارفان و مكتب معرفت اس ــه مخصوص ب ك
ــت:  ــندد؛ و عرب مي گويد: «الحقُّ مُرٌ»، و خواجه حافظ گفته اس نمي پس

صبر تلخ است.
الصّبرُ مُرٌ و العُمر فانٍ

يا ليتَ شعري حتّام القاه
ــخ وَش و صوفي آن را  ــت و تل ــت «حق» تلخ نيس ــد گف ــق باي و بح
نمي پسندد؛ چون صوفي عاقل است؛ ليكن نيك بخت نيست. خواجه جاي 

ديگر به صراحت به اين «مي» اشاره مي كند:
ميي دارم چو جان صافي و، صوفي مي كند عيبش

خدايا هيچ عاقل را مبادا بخت بد روزي!
غرض خواجه حافظ از صوفي، همين بدبخت عاقل است و به دلالت 
ــي، صوفي معنيِ نهادة خود را دارد؛ ليكن «آن تلخ وَش» كنايه از مي  عقل

باقي يا ذكر عارفانه است، كه مي فرمايد:
بده ساقي ميِ باقي، كه در جنّت نخواهي يافت

كنار آب ركن آباد و گلگشت مصليّ را
ــب يا دختر رز را به معني  ــه نماند كه كاتب تحريف گر، بنتُ العن ناگفت
ــته و نمي دانسته است كه بنتُ العنب، خوشة   ــراب در نظر داش «مي» يا ش
انگور و دانة  انگور است و «خون دختر رز» به معني شراب، و حتي برخي 

شارحان به خطا «دختر رز» را به معني شراب دانسته  اند:
دوستان، دختر رز توبه ز مستوري كرد
شد برِ محتسب و كار به دستوري كرد
آمد از پرده به بيرون، عرقش پاك كنيد
تا بگويد به حريفان كه چرا دوري كرد

جاي آن است كه در عقد وصالش گيرند
دختري مست چنين كان همه مستوري كرد

ــرح غزليّات، 1387).  ــد (ر. ك: ش بحث و نقد ابيات به درازا مي كش
ــكنند و  ــتور داده خم ها را بش ً  ـ دس ــر محمد مبارزالدين ـ ظاهرا امي
ــته، بخورند. خواجه اعتراض مى كند و مي گويد: جاي  انگورها را شس
ــه و چسبيده به آن،  ــت كه انگور را در عقد وصال، يعني خوش آن اس
ــدّت زيادي در خم مانده و حرام  ــت گيرند و بخورند؛ وگرنه م به دس

شده است.
ــي و زيبايي  ــدت اكثريّت و صحّت معن ــال، با توجه به وح ــر ح در ه
ــت كه مي گويد: آن حق يا  ــكل مشهور بيت صحيح اس صورت، همان ش
ــول  ذكر حق كه صوفي آن را ام اّلخبائث مي داند [تلميحاً همچنان كه رس
ــة  دختران،  ــمارد] براي ما از بوس اكرم (ص) خمر را نطفة  پليدي ها مي ش افتحافظشناسياستاد خانلري، حافظ به اهتمام انتشار ديوان نظر بر اينكه با  تاز ا

نظر بر اينكه با انتشار ديوان حافظ به 
اهتمام استاد خانلري، حافظ شناسي راهى 
تازه يافته است، و نشر دفتر دگرساني ها 
به اهتمام استاد سليم نيساري نيز به هر 
پژوهنده اي رخصت مي  دهد تا با چشمي 
باز و دستي گشاده و منطق و استدلالي 
نيرومند به تحقيق و تصحيح ديوان خواجه 
حافظ بپردازد، بديهي است كه از اين پس، 
اهل قلم و فضل و ادب براي تهيّة متني 
متين و بي غلط به جان مي كوشند و طبعاً 
چاپ هاي پيشين ديوان خواجه در معرض 
شك و ترديد و حتي خطرِ ردّ قرار مي گيرد
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شيرين تر و خوش تر است؛ خلاصه يعني صوفي قبلة العذارا را دوست دارد 
و ما صبر يا حق تلخ مانند را.

ــده و در 8 نسخه از 9  ــخة  ح ، ط حذف ش بيت 11/ غزل 3. از دو نس
دست نوشتة  ديگر به صورت زير آمده است:

خوبان پارسي گو بخشندگان عمرند
ساقي بده بشارت پيران پارسا را

تنها يك نسخة  ل، يعني نسخة خلخالي، و به تبع آن، قزويني و غني، 
به جاي «پيران پارسا» نوشته  اند: «رندان پارسا»؛ و اين تنها به اين دليل 
ــته است بگويد:  ــخة خلخالي خواس ــود كه كاتب نس مي  تواند تحريف بش
ــم و بيارايم و «رندان  ــر و بهتر از خواجه مي توانم بگوي ــت را من زيبات بي
ــخصي، ناشي از عدم  ــت، و اين نظر و سليقة ش ــا» هنرمندانه تر اس پارس
ــخن خواجه حافظ است كه مي فرمايد: من كه از  درك زيبايي و كمال س
ــي زبان و خوبان پارسي گو هستم، با اين غزل هاي خود عمر  عارفان فارس
ــم. اي ساقي، به پير پارساي من و يا پير طريقت من بشارت بده  مي بخش
ــول گرامي به زبان  ــوي اگر در عرب مي گويند «الحقُّ مُرٌ»، و يا رس و بگ
ــي گوي نيز با  عربي مي فرمايد: «الخمرُ امّ الخبائث»، حافظ عارف و پارس

خلق ابياتي چون «آن تلخ وَش كه صوفي...» عمر مي بخشد.
ناگفته نماند كه «خوب» در ديوان خواجه به معني عارف و پارساست 
و «سلطان  خوبان»/ «پادشه خوبان»، حضرت وليّ عصر و امام زمان است 

ـ عجّل االله تعالي فرجه  الشّريف ـ :
اي پادشه خوبان، داد از غم تنهايي

دل بي  تو به جان آمد، وقت است كه باز آيي
***

گفتم اي سلطان خوبان، رحم كن بر اين غريب
گفت در دنبال دل ره گم كند مسكين غريب

غزل 4. به ملازمان سلطان كه رساند اين دعا را؟ ...
ــخه (ب، ز، ط، ي، ك، ل، م) ضبط شده است، كه  اين غزل در 7 نس
ــخه محذوف است و تنها در نسخة  ل آمده و بي ترديد از  بيت زير از 6 نس

سوي كاتب افزوده شده است و از حافظ نيست:
به خدا كه جرعه اي ده تو به حافظ سحرخيز

كه دعاي صبحگاهي اثرى كند شما را
ــت.  ــاخته  اند و بي معني اس اين بيت را براي ذكر تخلصّ «حافظ» س

موضوع غزل، سياسي است (ر.ك: شرح غزليات / نگاه 1387ش)
غزل 5. اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را ...

ــت (ر.ك:  ــده و مانده اس ــخه ضبط ش بيت 7/ غزل 5. در هر 14 نس
يادداشت آغازين)

بدََم گفتي و خرسندم ـ عفاك االله ـ نكو گفتي
جواب تلخ مي زيبد لب لعلِ شكرخا را

ــخه (ز، ل) بدين شكل تحريف  مصراع اوّل از اين بيت، تنها در 2 نس
شده است: «اگر دشنام فرمايي و گر نفرين، دعا گويم».

ــت؛ اما به نظر مي آيد  ــخه، نيازي به بحث نيس با وجود تأييد 13 نس
ــخه اي كه استنساخ  ــت: الف. نس اين تحريف از دو حال بيرون نبوده اس

ــته و كاتبي از خود ساخته است؛ ب. كاتب  ــده، اين مصراع را نداش مي ش
ــت كه بهتر از خواجه نظم كند و يا اينكه  ــخه اي با خود انديشيده اس نس
احتمالاً غزل را از حفظ مي نوشته، اين مصراع را فراموش كرده و از خود 

ساخته است.
ــدنى  ــخه انكارناش ــال، ضعف و ناتواني مضبوط اين دو نس در هر ح
ــخصيت ادبي اديب نيز در كلمة   ــت و حتي در صورت دقت و تأمل، ش اس

«فرمايي» خودنمايي مي كند.
غزل 6. صبا، به لطف بگو آن غزال رعنا را ...

ــخه (ب، هـ، ز، ط، ي، ك، ل، م) ضبط شده  بيت 3/ غزل 6. در 8 نس
است:

غرور حسن اجازت مگر نداد اي گل
كه پرسشي نكني عندليب شيدا را؟

ــخه «بكني» آمده و در 2 نسخه (ز، ل ) «نكني» ضبط شده  در 6 نس
است.

ــد بيت داراي صنعت تصحيف نقطه است؛ يعني خواجه  به نظر مي رس
اين كلمه را بدون نقطة حرف اوّل نوشته است و هر دو شكل داراي يك 

معني مقصود است و فرقي نمي كند:
الف. اي گل و اي ممدوح يا دوست من! مگر غرور حسن اجازت نداد 

كه از حال حافظ پرسشي نمي كني؟
ــاعري چون  ــن اجازت نداد كه از حال ش ب. اي گل! مگر غرور حس

حافظ پرسشي بكني؟
ــي؟/ آيا غرور اجازه نمي  دهد كه  يا. آيا غرور اجازه نداد حال مرا بپرس

حال مرا نمي پرسي؟
غزل 7. صوفي بيا كه آينه صافي ست جام را ...

ـــ، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م)  ــخه (ب، د، ه بيـت 2/ غزل 7. در 11 نس
ضبط شده است و اين بيت از 5 نسخه (ب، ج، د، ط، ي) محذوف است:

راز درون پرده ز رندان مست پرس
كاين حال نيست صوفي عالي مقام را

«زاهد عالي مقام» (2 نسخه: ز، ل)/ «عالم عالي مقام» (1 نسخه: م)/ 
«صوفي عالي مقام» (2 نسخه: هـ، ك).

ــام» داراي معني كنايي  ــي عالي مق ــد تركيب «صوف ــه نظر مي رس ب
ــاعر مورد تأييد نيست، به  ــت؛ براي اينكه صوفي از ديدگاه ش طنزآميز اس
ــجاع» به كار برده است.  ــاه ش خاطر صفت «عالي مقام» آن را دربارة  «ش
ــاعر بوده است و او را  ــجاع محبوب ش ــاه  ش توضيح اينكه عمري دراز، ش
ــف» خطاب مي كند، و در دوران تبعيد وي به ابرقو - در سال هاي  «يوس

767-765 ق - مي گويد:
يوسف گم گشته بازآيد به كنعان، غم مخور
خانة احزان شود روزي گلستان، غم مخور

ــجاع و  ــاز دوران اختلاف برادران شاه ش ـــ. ق، در آغ ــل از 765 ه قب
كشتارهاي محرمانه در شيراز، مي گويد:

پيراهني كه آيد ازو بوي يوسفم
ترسم برادران غيورش قبا كنند
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ــجاع  مي نگرد و او را  ــري ديگر به شاه ش ــر عمر، با نظ ــا در اواخ و ام
ــجاع، از  ــبلي، فرزند شاه ش ــي» مي نامد؛ در ماجراي كور كردن ش «صوف

سوي پدر مي گويد:
صوفي ار باده به اندازه خورد، نوشش باد

ورنه انديشة  اين كار فراموشش باد...
شاه تركان سخن مدّعيان مي شنود

شرمش از مظلمة  خون سياووشش باد
ظاهراً اين غزل در سال 785 ق و آخرين سفر شاه شجاع سروده شده 
ــت كه در اين سفر شاه مي ميرد و به شيراز نمي آيد و غزل را نمي بيند.  اس
با توجه به غزل مربوط به تهنيت شاه منصور، به احتمال زياد،  در بيت زير 

نيز غرض از «صوفي»، شاه  شجاع و يا شايد تيمور لنگ است.
كجاست صوفي دجّال كيشِ ملحد شكل

بگو بسوز، كه مهديّ دين پناه رسيد
ــزل 7)، به  ــزل موردنظر و بحث (غ ــاعر در غ ــا توجه به پيري ش ب
نظر مي آيد غرض از «صوفي عالي مقام»، شخص ابوالفوارس شاه شجاع 
ــا ديگران به خاطر عدم  ــاعر، آن را قلم زده و ي ــت و احتمالاً خود ش اس
ــام» را تحريف و يا بيت را  ــكان فهم معني مقصود، «صوفي عالي مق ام

حذف كرده اند.
ــي» در مطلع غزل،  ــنگري وضع «صوف ــر حال، بيت براي روش در ه
ــي عالي مقام، از راز  ــود كه صوفي و حتي صوف ــرورت دارد تا معلوم ش ض

درون پرده خبري ندارد.
بيت 3/ غزل 7. در هر 11 نسخه ضبط شده است، كه مضبوط نسخة  

خلخالي و 4 نسخة  ديگر (ز، ح، ط، ك، ل) صحيح به نظر مي رسد:
عنقا شكار كس نشود، دام باز چين

كآنجا هميشه باد به دست است دام را
ناگفته نماند كه مضبوط 6 نسخة  ديگر از كليّت بيشتر برخوردار است: 
ــود دام باز چين»؛ ليكن تركيب «مي نشود» به جاي  ــكار مي  نش «عنقا ش

«نمي شود» در شعر حافظ، جاي تأمل است.
ــچ موجودي  ــس و ناكس و يا هي ــود» يعني ك ــكار مي  نش «عنقا ش

نمي تواند سيمرغ را شكار بكند.
غزل 9. رونق عهد شباب است دگر بستان را

ــخه (ب، د، هـ، ز، ح، ط، ي،  ــخه از 11 نس بيت 7/ غزل 9. در 9 نس
م، ل) آمده است.

هر كه را خوابگه اين آخُرِ مشتي خاك است
گو چه حاجت كه بر افلاك كشي ايوان را؟

ــخه (ب، ي، م)/ «خوابگهش آخر مشتي»:  «خوابگه اين آخر»: 3 نس
ــخة هـ/ «خوابگه آخر به  ــخة د/ «خوابگهش خاك بود، آخر كار»: نس نس
دو مشتي»: نسخة هـ/ «خوابگه آخرتي در كار است»: نسخة ح/ «خوابگه 

آخر مشتي خاك است»: نسخة ل.
ــخة  ط نوشته  اند: «خوابگه آخر  ــتاد خانلري از روي تنها نس ظاهراً اس

نه كه».
اين همه پريشاني نسخه ها، از يك حركت حرف خاء در «آخر» ناشي 

ــر خاء  ــت، همه به كس ــت؛ آخُر (= آخور، آبخور) به ضمّ خاء اس ــده اس ش
ــاء: آخر (= ديگر)؛ در نتيجه، معني  ــد: آخِر (= انتها)، يا به فتح خ خوانده  ان

مقصود به دست نيامده است.
ــت خاك به دهان  ــت كه يك مُش ــتي خاك»، گور اس «اين آخُر مش
ــت. مي گويد: هر  مي ريزد. حرف تعريف «اين» قرينة اين معني كنايي اس
ــت، بگوييد نيازي به بركشيدن ايوان بر  ــي را خوابگاه اين گور اس آن كس
افلاك نيست و كاخ بلند ماندگار نيست. بنابراين مضبوط همان 3 نسخه 

(ب، ي، م) صحيح است.5
غزل 10. اي فروغ ماه حُسن از روي رخشان شما ...

بيت 7/ غزل 10. در 8 نسخه از 9 نسخه آمده (ب، هـ، ز، ط، ي، ك، 
ل، ن) و از نسخة  م محذوف است:

بخت خواب آلود ما بيدار خواهد شد مگر
زان كه زد بر ديده آبِ روي رخشان شما

تنها نسخة  ل نوشته است: «بر ديده آبي»؛ نيازي به بحث نيست.
بيت 8/ غزل 10. در هر 10 نسخه ضبط شده است:

با صبا همراه بفرست از رخت گل دسته اي
بو كه بويي بشنوم از خاك بستان شما

هـ، ل: «بشنويم». اگرچه مهم نيست، ليكن وحدت 7 نسخه، صحّتِ 
لفظ موزون و معني درست «بشنوم» را تصديق مي كند.

غزل 13. مي دمد صبح و كِلهّ بست سحاب ...
بيت 3/ غزل 13. در 6 نسخه (ب، ز، ي، ك، ل، م) آمده است:

مي وزد از چمن نسيم بهشت
پس بنوشيد دايما مي ناب

ل: «هان»/ نسخة  استاد خانلري: «بس».
ــت؛ وليكن در  ــت، ترديدي نيس در اينكه «هان»، تحريف عمدي اس

صحّت «پس» يا «بس» جاي تأمّل است.
بيت 5/ غزل 13. در 6 نسخة  يادشده آمده است:

درِ ميخانه بسته اند دگر
افتتح يا مفتّح الأبواب

ب، ل: «مگر».
ــزون بر تأييد اكثريت و صحّت معني «دگر» (باز، بار ديگر)، ظاهراً  اف
ــايد، قطعاً و حتماً)،  ــر»، با توجه به دو معني ايهامي و متضادّ آن (ش «مگ

افزودة عمدي كاتب است! ـ خدا مي داند.
غزل 15. اي شاهد قدسي، كه كشد بند نقابت؟6 ...

ــده  ــخه (ب، د، هـ، ز، ح، ي، ك) ضبط ش بيت 2/ غزل 15. در 8 نس
است:

خوابم بشد از ديده درين فكر جگرسوز
كآغوشِ كه شد منزل و مأواگهِ خوابت؟

ح، ك : «تكيه و مأواگه»/ د: «منزل و آسايش»/ ل: «منزل آسايش».
ً  وجود پسوند مكانيِ «گه» در پايان كلمة «مأوا» موجب  ظاهرا
ــت؛ در  ــم زمان و مكان اس ــت، كه خود اس ــده اس اين تحريف ش
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ــت.  ــش از حافظ، اين تركيب به كار رفته اس ــي كه قرن ها پي حال
ــكونت،  ــد: «مأواگه: پناه گاه، جاي اقامت و س در لغتنامه مي نويس

اقامتگاه، جايگه:
آمد عجبش كه آن چنان مرد

مأواگه خود خراب چون كرد!؟ (نظامي)»
ــايش» و «منزل و آسايش» ساختة كاتبان است  بي ترديد «منزل آس
ــات بعد نيز مؤيّد  ــي ندارد. وجود «منزلگه» در ابي ــن بيت جايگاه و در اي

صحّت اين تركيب است:
اي قصر دل  افروز، كه منزلگه انسي

يا رب، مكناد آفت ايّام خرابت
بيت 4/ غزل 1. اين بيت از ب، ي، د،  هـ محذوف است و در 4 نسخة  

ديگر آمده است
راه دل عشّاق زد آن چشم خمارين

پيداست ازين شيوه كه مست است شرابت
ز، ل: «خماري».

هر دو وجه صحيح است و ياء نسبت و ياء و نون نسبت، هر دو نقش 
ادات تشبيه را به عهده دارد.

ــا زيبايي وزن  ــخة ز، ل، ب ــدي دو نس ــات عم ــتر تحريف ــمار بيش ش
«خمارين»، شكل اخير را برتري مي بخشد.7

ــخه (هـ، ز، ح، ي، ك، ل) آمده و  بيت 8/ غزل 15. اين بيت در 6 نس
از 2 نسخة  ب، د حذف شده است.

دور است سر آب درين باديه، هش دار
تا غول بيابان نفريبد به سرابت

ك، ل: «ازين باديه».
«درين باديه»، بادية  اين جهان و در نهايت، بادية  دين و مذهب اسلام 
است. به نظر مي رسد «ازين باديه» گشته اي ناشي از تعبير شخصي است 

و مضبوط اكثريت 4 نسخة ديگر صحيح است.
بيت 10/ غزل 15. اين بيت در هر 8 نسخه ضبط شده است:

حافظ نه غلامي ست كه از خواجه گريزد
لطفي كن و بازآ، كه خرابم ز عتابت

ز،  ل: «صلحي كن».
ــه مضبوط اكثريت  ــت ك ــا توجه به معني بيت، نيازي به بحث نيس ب

درست است.
غزل 16. خمي كه ابروي شوخ تو در كمان انداخت ...

ـــ، ز، ح، ط، ي، ك، ل) ضبط  ــخه (ب، ه بيـت 1/ غزل 16. در 8 نس
شده است:

خمي كه ابروي شوخ تو در كمان انداخت
به قصد خون من زار ناتوان انداخت

ط، ل: «جان من».
در بيت مضبوط اكثريت، شاعر مي گويد: خم كمان براي ريختن خون 
ــت و ابروي شوخ تو به قصد ريختن خون منِ زارِ ناتوان، خم در كمان  اس

انداخت. خم ابروي تو براي ريختن خون من است.

ظاهراً «جان من» ساختة  كاتب است و به نظر شخصي وي باز بسته 
است كه مي گويد: به قصد گرفتن جان من،  ابروي شوخ تو خم در كمان 
انداخت. واقعيت اين است كه «كمان» خون مي ريزد و آن عزرائيل است 

كه جان مي ستاند.
بيت 2/ غزل 16. در هر 8 نسخه ضبط شده است:

شراب خورده و خوي كرده كي شدي به چمن؟
كه آب  روي تو آتش در ارغوان انداخت

خِوي: بر وزن كي و مَي، آب  رو، عرق رخسار.
ل: «مي روي به چمن».

نيازي به بحث نيست كه وحدت 7 دست نوشته در ضبط «كي شدي»، 
صحّت آن را تأييد مي كند و كاتب نسخة  ل خواسته است هنرنمايي بكند 

و به زيبايي سجع «خوي» و «كي» توجه نكرده است.
بيت 4/ غزل 16. در 8 نسخه ضبط شده است:

ز شرم آنكه به روي تو نسبتش كردند 
سخن به دست صبا خاك در دهان انداخت

ب، ل: «نسبتش كردم».
ــت است؛ زيرا كه «نسبت كردن»، معني تشبيه  مضبوط اكثريت درس

كردن را دارد و آن به خواجه حافظ اختصاص ندارد. مي فرمايد:
ــار تو همانند كردند از نظر رنگ و لطافت؛ سمن از  ــمن را به رخس س
ــت صبا خاك در دهان انداخت. يعني رخسار تو  ــبيه، با دس ــرم اين تَش ش
ــته است، در حالي كه  افزون بر لطف و رنگ خاص چهره اي، پاك و شس

سمن در معرض باد قرار دارد و خاك آلود است8.
بيت 8/ غزل 16. در هر 8 نسخه ضبط شده است:

نبود رنگ دو عالم، كه نقش الفت بود
زمانه طرح محبّت نه اين زمان انداخت

ط، ي، ل: «نقش دو عالم».
ل: «رنگ الفت». اين تغيير عمدي و شخصي است.

مضبوط اكثريت از نظر صورت و معني درست است و شاعر به رنگِ 

سنگ مزار حافظ
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ــت. به نظر مي رسد كاتبان نسخ ديگر  ــته اس نقش نظري هنرمندانه داش
ــته اند؛ در حالي كه معني مقصود  ــه عمد قصدِ نكته گيري بر خواجه داش ب
ــد: «نبود نقش دو عالم كه رنگ الفت بود»،  ــچ اثري ندارد. اگر بگوين هي
در هر حال، رنگ، عَرَض و صفتي افزوده بر جوهر و ماهيّت نقش است.9

غزل 17. سينه ام زآتش  دل در غم جانانه بسوخت ...
بيت 1/ غزل 17. در 7 نسخه (ب، هـ، ز، ح، ط، ك، ل) ضبط شده 

است:
سينه  ام زآتش دل در غم جانانه بسوخت
آتشي بود درين خانه كه كاشانه بسوخت

ز، ل: «سينه از آتش دل»
ــاعر دربارة  آتش دل  ــت و ش ــخه صحيح اس مضبوط اكثريت 5 نس
ــخن مي گويد. كاتب نسخة ل، پيش از نسخة ز  خويش در غم جانانه س
به سليقة شخصي، وزن و آهنگ را خوش تر كرده؛ و ليكن متوجه تعميم 

مطلب در حق عاشق و غير عاشق نشده است.
بيت 6/ غزل 17. در 6 نسخه، بجز نسخة  ك، ضبط شده است:

خرقة  زهد مرا آب خرابات ببرد
خانة  عقل مرا آتش خمخانه بسوخت

ل: «ميخانه».
ــت بهتر از حافظ بگويد و متوجه نشده است كه  ــته اس كاتب خواس
مي آتشين را از خمخانه به ميخانه مي آورند. وحدت نظر 5 دست نوشته، 

شكل صحيح را حفظ كرده است.
بيت 7/ غزل 17. در هر 7 نسخة  مذكور ضبط شده است:

چون پياله، دلم از توبه كه كردم، بشكست
همچو لاله، جگرم بي مي و پيمانه بسوخت

ل: «خمخانه».
ــت. تشبيه  خواجه مي گويد: توبه كردم؛ دلم از توبه، مانند پياله شكس
ــتن دل، كه امري معنوي  ــوس كرده است؛ يعني شكس معقول به محس

است، را به شكستن پياله همانند كرده است.
و در مصراع دوم مي گويد: از اينكه مي و پيمانه ندارم، جگرم سوخت؛ 
ــوخته است. نظري دارد به سياهي درون  همچنان كه جگر و دل لاله س
گل لاله و رنگ آن، كه سرخ، چون رنگ شراب است، و شكل گل لاله، 

كه به شكل پيمانة  شراب است (تشبيه مضمر).
ــبيه پنهان و معني مقصود نبوده،  ــخة ل متوجه زيبايي تش كاتبِ نس
پيمانه را به «خمخانه» بدل كرده است، كه هيچ مناسبتي با گل داغدار 

لاله ندارد.
غزل 18. ساقيا، آمدن عيد مبارك بادت ...10

ــخه (ب، هـ، و، ح، ط، ي، ك، ل) ضبط  بيت 4/ غزل 18. در 8 نس
شده است:

شادي مجلسيان در قدم و مقدم توست
جاي غم باد هر آن دل كه نخواهد شادت

ل: «مر».
ظاهراً گشتگيِ ناشي از بدخواني و يا غلط نويسي نسخة  اصلي است. 

تحريف «مر» و «هر» در اغلب نسخه هاي خطّي امري شايع است.
بيت 5/ غزل 18. در هر 8 نسخه ضبط شده است:

شكر ايزد كه ازين باد خزان رخنه نيافت
بوستانِ سمن و سرو و گل و شمشادت

ل: «ز تاراج خزان».
ــه فتنه و انقلابي در عصر  ــاره اي صريح دارد ب «ازين باد خزان» اش
ــكار مي سازد.  ــف آن، تاريخ نظم غزل و نام ممدوح را آش خواجه كه كش
ــة تاريخي به  ــن حادثة  بد و فتن ــكر كه از اي ــاعر مي گويد: خدا را ش ش
خانواده  ات هيچ آسيبي و آفتي نرسيد و زن و فرزند، از دختر و پسر، همه 

سلامت هستند.11 
بيت 6/ غزل 18. در هر 8 نسخه آمده است:

چشم بد دور، كز آن تفرقه خوش بازآورد
طالع ناموَر و دولت مادرزادت

ك، ل: «از آن تفرقه ات بازآورد»
شاعر مي گويد: چشم بد دور، كه بخت نيك و دولت مادرزادي، تو را 

از آن تفرقه خوش و سالم نجات داد. 
خواجه لفظ زيباي «خوش» را در معني صحيح و سالم و به سلامت 
ــت. تحريف «خوش» به «ات»، معني مقصود  و خوشي به كار برده اس

را از ميان مي برد.
بيت 7/ غزل 18. در هر 8 نسخه ضبط شده است:

حافظ از دست مده صحبت اين كشتي نوح
ور نه طوفان حوادث ببرد بنيادت

ل: «دولت».
ــت، ممدوح و مخاطب  ــت كه مصاحبت و مجالس خواجه آرزومند اس
خود را از دست ندهد. كاتب نسخة  ل به تنهايي معتقد است كه «حافظ 
دولت مخاطب و ممدوح را از دست ندهد»، و اين آرزويي نامقبول است 

و دولت ديگران در دست خواجه نيست. 
غزل 19. اي نسيم سحر، آرامگه يار كجاست؟ ...

ـــ، ز، ح، ي، ك، ل، ن) آمده  ــخه (ب، ه بيت 3/ غزل 19. در 8 نس
است:

هر كه آمد به جهان، نقش خرابي دارد
در خرابات مپرسيد كه هشيار كجاست

ل: «بگوييد».
ــت كه  ــيد» به مقتضاي حال، جاي ترديد نيس با زيبايي فعل «مپرس

وحدت هر 7 نسخه، دليل صحّت آن است.
بيت 7/ غزل 19. در هر 8 نسخه مضبوط است:

باده و مطرب و گل، جمله مهيّاست، ولي
عيش بي  يار مهنّا نشود، يار كجاست؟

ل: «ساقي و مطرب و مي».
ــم به راه ساقي (يار)  ــت كه خواجه چش ــخة  ل متوجّه نيس كاتب نس
ــت به نظر خود بهتر از حافظ بنويسد. در واقع براي  ــت، و خواسته اس اس

خواجه غلط گيري كرده است!
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«مهنّا» در همة  نسخه ها: «مهيّا»12.
ــت كه  ــت؛ چون خواجه خود گفته اس ــود» غلط اس قطعاً «مهيّا نش

«مهيّاست».
ــود»؛ و ليكن زيبايي صنعت  ــت بنويسد «گوارا نش خواجه مي توانس
ــاعر در  ــا ش تصحيف نقطه ميان «مهيّا و مهنّا» از بين مي رفت. اي بس

اصل هر دو را بي نقطه نوشته است!؟
غزل 20. دل و دينم شد و دلبر به ملامت برخاست ...13

اين غزل تنها در 4 نسخه  (ب، هـ، ج، ل) آمده است و معلوم نيست 
كه 10 نسخة  ديگر چرا و چگونه از آن بي خبر بود ه اند! جاي تأمل است.

بيت 3/ غزل 20. شمع اگر زان رخ خندان به زبان لافي زد 
پيش عشّاق تو شب ها به غرامت برخاست

ل: «لب خندان».
تشبيه مضمري بين رخ خندان و شمع روشن هنگام شب وجود دارد 
ــنديده، لب خندان را در برابر شمع روشن  ــخة ل آن را نپس كه كاتب نس

قرار داده است.
بيت 6. پيش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت
سرو سركش كه به نازِ  قد و قامت برخاست

ل: «به ناز از قد و قامت».
ــوه گري، تفاخر و خودنمايي و  ــاز» در اين بيت معانيِ غنج و عش «ن
ــاً تكبّر را دارد و «به ناز قد و قامت» يعني براي تفاخر و تكبّر  مخصوص
به قد و قامت و به خاطر قد و قامت بلند. ظاهراً كاتب نسخة  ل با عنايت 

به بيت زير، در صددِ اصلاح كلام شاعر برآمده است:
يا رب اين نو دولتان را با خرِ خودْشان نشان
كاين همه ناز از غلام ترك و استر مي كنند

وحدت نظر 3 نسخة  ديگر رخصت تحريف نمي دهد؛ حتي اگر غزل 
از خواجه حافظ نباشد.

بيت 7. حافظ اين خرقه بينداز، مگر جان ببري
كآتش از خرمن سالوس كرامت برخاست

ل: «خرقه».
ب، هـ، ل: «سالوس و كرامت».

ــت، كه «خرقه» را خواجه در  در صحّت «خرمن» ترديدي نيس
دو مصراع و در يك معني - بدون صنعت جناس - به كار نمي برد؛ 
ــاً آتش نيز از خرمن برمي خيزد و بر خرمن مي  افتد. ديگر اينكه  ضمن
ــالوسِ كرامت» اضافة استعاري خيالي است و «سالوس  «خرمن س
ــته ها و خوشه  هاي  كرامت» به علتّ كثرت و فراواني، به صورت پش
ــاعر  ــم ش ــمار گندم و جو و يا هر محصول ديگري پيش چش بي ش

بوده است.
ــياري از اهل  ــت و بس ــت» اضافة بياني اس ــالوس كرام و اما «س
ــدن دو ركعت نماز واجب،  ــه دم از كرامت مي زنند و با خوان ــا هميش ري
ــود و  ــان وحي مي ش ــان بدهند كه به ايش ــد به ديگران نش مي خواهن
ــالوس و كرامت» و عطف كرامت  ــف و كرامتي دارند. تركيب «س كش

به سالوس، معني ندارد و سخن بي معني است.13

پى نوشت
1. مضبوط نسخه ها به شرح زير است: ط، ك، م: «عدّو دين و ماست».

ــلام و عليه  ــت كه همه خلاف مذهب اس ــكال مختلف آمده اس 2. به اش
مكتب عرفان است.

3. بيشترين تحريفات در نسخه  هاي ط، ز، ل مشاهده مي شود.
4. در اين غزل، شادروان، استادم، دكتر خانلري نيز نظري دارند كه ناگزير 

نقد مي شود ـ خاكش پرنور و روانش شاد باد.
ــده  ــهد چاپ ش ــرية ادبيات مش 5. از نگارنده مقاله اي در اين مورد در نش

است.
ــظ در حق يكي از  ــيار كوبندة  حاف ــي از طنزيه هاي بس ــن غزل يك 6. اي

متوليّان زيارتگاهي است كه خواجه آن را «منزلگه انس» مي نامد.
ــد: اصطلاح  ــود از افزوده هاي ديگران بوده باش ــال دارد بيت، خ 7. احتم

«مست بودن شراب كسي»،  خود درخور بحث و تأمّل است!
ــمن را دارد، به بوته هاي سبز سه برگي  ــمن، در حالي كه معني ياس 8. س
ــمن و  ــرا مي گيرد و گلي به رنگ گل ياس ــه چمنزارها را ف ــود ك گفته مي ش
كم رنگ تر از آن دارد. شايد از نظر رنگ، زيباترين رنگ صورتي و يا چهره  اي 

است.
ــاخته و افزوده اند: جهان به لام  ــخة ز، ل بيت دهم را از خود س 9. دو نس

من اكنون شود كه ...
ــت كه مخاطب از خطر  ــزل، نامه اي تاريخي و مرموز اس ــوع غ 10. موض
ــخة  ل متوجه موضوع نبوده و در 4  ــت. ظاهراً كاتب نس مرگ نجات يافته اس

مورد به تحريف و تحميل نظر شخصي چنگ زده است.
ــمن و گل و نسرين را اغلب بالكنايه دربارة زنان و دختران  11. خواجه س

به كار مي برد و سرو و شمشاد پسران هستند.
ــب دارد و در هيچ  ــاص به نگارندة  همين مطال ــن تصحيح اختص 12.  اي
ــخة خطّي و چاپي «مهنّا» نوشته نشده است. خواجه مي فرمايد: «عيش و  نس

خوشي بدون حضور دوست گوارا نمي شود؛ يار كجاست؟»
ــبب بي معني بودن،  ــت كه مضبوط اكثريت به س 13. از نوادر مواردي اس
ح برخي از  ــالوس و كرامت» در متن مصحَّ ــود. تركيب غلط «س مردود مي ش

استادان راه يافته و شگفت  انگيز است.
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